
جواد نوائیان رودســری – بــرای مغولان، او 
اولین و آخرین امپراتور است، مردی که اقوام از 
همه پاشیده شمال دیوار چین را به هم پیوند داد 
و بزرگ ترین امپراتوری تاریخ جهان را ساخت. 
ــام او در تــاریــخ، بــا وحشیگری، خــون‌ریــزی  ن
ــت. برخی  ــورده‌اس و کشتار انسان‌ها گــره خ
مورخان، چنگیزخان را مسئول قتل بیش از 40 
میلیون نفر می‌دانند؛ آماری که البته چندان دور 
از واقع نیست و ما در این نوشتار، به نمونه‌هایی 
که می‌توانند تأییدکننده این مدعا باشند، اشاره 
خواهیم کــرد. با این حــال، در زندگی عجیب 
از سوی  ــردی که  و شگفت‌انگیز تموچین، م
مردمش به چنگیزخان ملقب شد، رویدادهایی 
قابل احصاست که شاید تاکنون نشنیده باشید؛ 
اسراری از خان بزرگ مغول که سال‌ها بعد از 

مرگ وی فاش شد.

یک کودکی سراسر عذاب    ▪
درباره کودکی چنگیز که احتمالًا در سال 540 
هـ.ش به دنیا آمد، اطلاعات چندانی در دست 
نیست؛ کهن‌ترین نوشتاری که دربــاره دودمان 
وی بــه رشته تحریر درآمـــده، کتابی بــا عنوان 
»تاریخ سری مغولان« است که یوآن‌چائو‌شی، 
ــژاد، آن را در سال 619،  نویسنده‌ای چینی ن
حدود 13 سال بعد از مرگ چنگیز، نوشت. این 
کتاب را دکتر شیرین بیانی به زبان فارسی ترجمه 
کرده است اما این کتاب هم، اطلاعات چندانی 
درباره کودکی چنگیز به دست نمی‌دهد؛ با این 
حــال، می‌دانیم که او دوران خردسالی بسیار 
سختی داشت و در 9 سالگی، پدرش یسوکای 
را از دســت داد؛ رقبای او مسمومش کردند. 
چنگیزخان که نام مغولی تموچین، به معنای 
آهنگر، داشت؛ از آن پس روزگاری سخت را از سر 
گذراند؛ مشهور است که او در نوجوانی، برادرش 

را به خاطر غذا، کُشت!

10 سال گم شده زندگی چنگیز    ▪
چنگیز در اوایل جوانی، توانست با دختر یکی 
از قبایل متحد پــدرش ازدواج کند اما همسر 

جوانش توسط رقبای چنگیز ربوده شد و او چند 
سالی درد فراق خانمش را کشید. چنگیز در 20 
سالگی ناپدید شد؛ هیچ‌کس به درستی نمی‌داند 
که او کجا رفــت. حتی »تاریخ سری مغولان«، 
حرفی از این موضوع به میان نمی‌آورد؛ اشارات 
»جامع‌التواریخ« خواجه رشیدالدین فضل‌ا... 
همدانی هم، بیشتر به افسانه شباهت دارد. به 
این ترتیب، 10 سال از زندگی چنگیز در میان 
غبار ابهام فرو رفته‌است. برخی معتقدند که او، 
این ایام را در زندان یکی از قبایل مغول گذراند 
و در نهایت، با کمک همسرش، از آن دام مهلک 
رست. چنگیز در 30 سالگی، حدود سال 570 
هـــ.ش، توانست مجدد به قبیله اجــدادی خود 
بازگردد و ریاست خود را به اهل قبیله تحمیل 
کند؛ این، سرآغاز جنون تمامیت‌خواهی چنگیز 
ــود. او تا ســال 585 هـــ.ش، طی 15 سال،  ب
توانست تمام قبایل مغول را مطیع خود کند. 
قساوت قلب عجیب چنگیز و هیبت و وحشتی که 
از وی در دل دشمنانش ایجاد می‌شد، در پذیرش 
زعامت وی نقش مهمی داشت. او حتی به برادر 
خوانده‌اش که به خاطر وی، متحمل سختی‌ها و 
جان فشانی‌های فراوانی شده بود هم، رحم نکرد 
و برای به دست آوردن قدرت او، برادرخوانده را 
کشت و نشان داد که با هیچ‌کس بر سر قدرت 
ــدارد. مغول‌ها در سال 585 هـ.ش،  تعارف ن
چنگیز را به عنوان خانِ خود پذیرفتند و او حاکم 

بی‌رقیب تمام مغولستان شد.

عبور از دیوار چین    ▪
در  خــود  جایگاه  تثبیت  از  پــس  چنگیزخان، 
مغولستان، تصمیم گرفت به چین بتازد. عبور 
از دیوار چین، سرآغاز احداث امپراتوری بود. 
ــارت می‌دانستند و اصـــولًا با  مــغــولان فقط غ
تدبیر دیگری آشنا نبودند؛ اما در همان حال، 
اطاعت محض از چنگیزخان، ارتش او را به یک 
ماشین جنگی غیرقابل کنترل تبدیل کرده بود. 
مشهور است که جمعیت چین، پس از استیلای 
مغولان در مدتی کوتاه، 10 میلیون نفر کاهش 
یافته است. این عدد، به هیچ رو اغراق نیست. 

ج.آ.بویل در مقاله مفصلی که درباره ایلخانان 
مغول در ایران به رشته تحریر درآورده و در جلد 
پنجم »تاریخ ایــران کمبریج« به چاپ رسانده 
ــزارش بهاءالدین رازی، نماینده  اســت، به گ
خوارزمشاه که در رأس گروه اظهار مودت به 
دربار چنگیزخان در چین فرستاده شده بود، 
اشاره می‌کند و می‌نویسد: »هنگامی که گروه 
یادشده از جلگه شمالی چین می‌گذشت، از 
مسافت دور پشته‌ای پدیدار شد که اعضای 
گروه گمان بردند کوهی پوشیده از برف است؛ 
اما چون از راهنمایان خویش استفسار کردند، 
دریافتند که در واقع هرمی است از استخوان 
آدمــیــان کشته شـــده! ... ســرانــجــام بــه پشت 
دروازه‌های پکن رسیدند، در یک موضع در پای 
حصار، استخوان‌های شصت هــزار زن جوان 
ریخته شده بود که به وقت سقوط شهر، خود را از 
برج بیرون انداخته و همان‌جا هلاک شده بودند 
تا به دست مغولان نیفتند.« هرچند در گزارش 
رازی، تا حدودی زیاده‌روی به چشم می‌خورد، 
اما اگر درصد کمی از این گزارش را هم مقرون به 
صحت بدانیم، پی به کشتار عظیم چنگیزخان در 

چین خواهیم برد.

تاختن به ایران    ▪
چنگیزخان، پس از به دست آوردن بهانه لازم، 
یعنی کشتار بازرگانان مغول در اُترار، شهر مرزی 
ایران با مستملکات مغولان، لشکر جرار خود را 
روانه ایران کرد. جُبن و هراس سلطان‌محمد 
خوارزمشاه، کار دست ایرانیان داد و مغولان، 
بی‌محابا و بدون کوچک ترین ترحمی، شهرهای 

خراسان را یکی بعد از دیگری، گشودند و غارت 
کردند. گــزارش ابن‌اثیر خبر از قتل‌عام‌های 
میلیونی در مرو، نیشابور و هرات و کشتارهای 
ــوس و دیگر  چندصد هـــزار نــفــری در بــلــخ، ت
شهرهای این خطه می‌دهد. این یک سقوط 
تمام عیار بــود. نویسنده »تاریخ‌نامه هــرات«، 
آورده‌اســـت که نیروهای چنگیزخان فقط در 
هرات، هفت روز را صرف ویرانی ساختمان‌ها 
هروی  سیفی  کردند.  شهر  زیرساخت‌های  و 
مــی‌افــزایــد کــه مــغــولان در ایــن ایلغار، حــدود 
یک میلیون و 600 هــزار نفر را هم از دم تیغ 
گذراندند. این جدال‌ها تا نبرد »سند« که میان 
چنگیزخان و جلال‌الدین خوارزمشاه درگرفت، 
همچنان ادامه داشت و پس از آن، چنگیزخان 
ــردد، اما  ــازگ ترجیح داد کــه بــه مغولستان ب

دیرزمانی را در بامیان گذراند.

مرگ برای همه؛ حتی برای چنگیز!    ▪
آرزوی  سفاکی،  جبار  هر  مانند  چنگیزخان 
ــال 601  ــت؛ او در س ــه زیستن داشـ ــاودان ج
هـ.ش، حدود پنج سال قبل از مرگش، راهبی 
چینی به نام چانگ‌چون را از چین فراخواند. 
مغولان او را از جنوب کشورش، به کوه‌های 
ــد؛ چون چنگیزخان شنیده بود  بامیان آوردن

وی از چگونه ساختن »داروی زندگی ابدی« 
اطلاع دارد! پیرمرد راهب را با بدبختی به دربار 
چنگیزخان رساندند و او در پاسخ سوال خان 
مغول، سخنانی حکمت‌آمیز را تحویل وی داد 
که مخلص آن ها این بود: تو هم مانند همه، به 
زودی می‌میری! چانگ‌چون بخشی از خاطرات 
این سفر را نوشت و در آن ها به وضعیت بلخ، 
هنگامی که چنگیزخان سودای جاودانه بودن 
ــردم شهر به تازگی  ــاره کــرد: »م ــت، اش را داش
نابود شده بودند، اما هنوز می‌توانستیم صدای 
سگ‌ها را بشنویم!« چنگیزخان تصمیم گرفت 
ــه عملیات را به  به مغولستان بــازگــردد و ادام
پسرانش بسپارد؛ او دیگر در هیچ جنگی شرکت 
نکرد؛ امــا ایــن انــصــراف، لکه ننگ مسئولیت 
قتل 40 میلیون انسان را از دامن خان مغول 
پاک نمی‌کرد. او در 27 تیرماه 606 هـ.ش، 
درگــذشــت. شاید ایــن سنت مــغــولان بــود که 
محل دفن‌ خان‌ها را مجهول باقی بگذارند تا از 
دستبرد در امان باشد؛ هر چند این ادعا درباره 
چنگیزخان، چندان معقول به نظر نمی‌رسد. 
او، با آن زندگی پر فراز و نشیب و زهر چشمی که 
از مردم دنیا گرفت، گور مشخصی ندارد و معلوم 
نیست کجا دفن شده است؛ این درس بزرگی 

است که باید از آن، بی‌اعتباری دنیا را دریافت. 

درباره  زندگی و آثار نماینده اول مشهد درمجلس خبرگان قانون اساسی

دکترمحمود روحانی؛سیاستمداری که قرآن پژوه شد
انقلاب  معظم  - رهــبــر  شمسا  علی  دکتر 
درباره‌ نكوداشت قصيده‌سراى بزرگ خراسان 
»مرحوم كمال« فرمودند: »بزرگداشت كمال، 
بزرگداشت كمالات انسانى است«. »شادروان 
كمال« قصيده‌سراى آزاده‌اى بود كه قصايدش 
به قصايد ناصرخسرو و ملک‌الشعراى بهار تنه 
م‌ىزند. در بازار سرپوشيده‌ مشهد، با كفاشى 
امور زندگى را اداره م‌ىكرد و به قول آل احمد، 

قلمش را نفروخت. 
شاید درباره دکتر محمود روحانی هم، بتوان 
چنین سخنی را بر زبان راند و گفت که تکریم 
او، تکریم پــژوهــش هــای قــرآنــی و حرکت در 
ــت. چه  ــ ــی بـــا کـــام وحـــی اس ــای ــن مــســیــر آش
شباهت‌هاى جالبى بين اين دو پهلوان عرصه‌ 
ادب و قــرآن پژوهی، كمال و دكتر روحانى، 
وجــود دارد؛ اولــى قلم را ارج گذاشت و آن را 
ــدرت مسلط زمــانــه« نفروخت و دومــى،  به »ق
فارغ از دسته‌بند‌ىهاى سياسى، با پشتكارى 
تأليف  به  خستگ‌ىناپذير،  تلاشى  و  ب‌ىنظير 
كتاب ب‌ىهمتا و ماندگارش، »فرهنگ آمارى 
كلمات قــرآن كريم« پرداخت و از وابستگی 
خانوادگى اش به زنده یاد دکتر علی شریعتی 
همچنین،  و  مطهری  مرتضی  شهید  استاد  و 
قانون  خبرگان  مجلس  در  اش  نمایندگی 
اساسی جمهوری اسلامی ایران، سوءاستفاده 
نکرد.در بزرگداشت دكتر محمود روحانى كه 
به تازگی در دانشگاه مشهد برگزار شد؛ رئيس 
ــوراى نخبگان، قدرى  دانشگاه و نماينده‌ ش
سخنرانى كردند. دكتر ياحقى هم كه خودش 
فردوس‌ىشناس است و دستى گشاده در تحقيق 
و تتبع دارد، از عظمت كار پژوهشی استاد دكتر 
محمود روحانى صحبت كــرد؛ دکتر یاحقی 
كه در بازديد از مراحل تهيه‌ كتاب، فيش‌هاى 
متعدد و فراوانى ديده و شگفت‌زده شده است، 
اظهار كرد که هر كدام از آن ها، بايد چون دانه‌ 
تسبيح در جاى خود بنشيند تا كتاب »المعجم 

الاحصائى« بشود. ايشان هم از عظمت اين 
كتاب به خوبى ياد كرد. متأسفانه قدر كتاب 
»فرهنگ آمــارى كلمات قرآن‌كريم« در خود 
ايران اسلامى كمتر شناخته شده است. اين 
امر م‌ىتواند دلایــل گوناگونی داشته باشد؛ 
شاید بتوان تنگ نظری را یکی از آن ها دانست.

در اين برنامه‌ نكوداشت كه حدود چهار ساعت 
طول كشيد، همسر استاد، يعنى خانم افسانه 
شريعتى  تقى  محمد  استاد  دختر  شريعتى، 

هم، چند دقيقه‌اى صحبت كرد و از همت زياد 
همسرش و كمك به آرامــش دكتر روحانى در 
تهيه و چاپ كتاب »المعجم« گفت. در فواصل 
برنامه، ویدئوهایی هم از دوران دانشجوىي، 
خدمت در ريشه‌كنى مالاريا با دشوار‌ىهاى 
خاص خــود، تحصيل در بلژيك و اخذ مدارك 
علمى عالى نمايش داده شــد. همه‌ علماىي 
كه اثر ماندگارى از خود به يادگار گذاشته‌اند، 
از اســتــراحــت و حــتــی خـــواب خـــود زده‌انـــد 

به  يافتن ف‌ىالمثل منابع موردنياز،  بــراى  و 
كتابخانه‌هاى بزرگ اقصى نقاط جهان مراجعه 
كرده و حتى همان‌جا خوابيده‌اند؛ نمونه های 
این رویکرد کم نیست، فقط کافی است نگاهی 
به گستره پژوهشگران این مرز و بوم بیندازید، 
تا امثال علامه امینی را در این کسوت ببینید. 
دكتر روحانى هم براى تهيه‌ »المعجم« شبانه‌روز 
سه ساعت م‌ىخوابيده است. ‌گاهى كه خدمت 
را  ايشان م‌ىرسيدم، بشارت نوشتن كتابى 

م‌ىدادند كه فراتر از »المعجم« خواهد بود. 
در اين نكوداشت اعلام شد كه كتاب یادشده، 
آماده چاپ شده است. هنگام اعلام فوق، گوىي 
استاد ملك‌الموت را م‌ىديد كه به قول خودش 
»با او قايم موشك‌بازى« م‌ىكرد. بغض گلويش 
را گرفت، خودش را كنترل كرد كه اشك شوق 
بر پهنه‌ صورتش لانه نكند. آرزوى طول عمر تا به 
سامان رسيدن چاپ جديدش كرد، اما هنگام 
صحبت، از فعاليت‌هاى سياسى متعدد، كمتر 
گفت. ايــن نكوداشت يك تمبر يــادگــارى هم 
داشت. دكتر روحانى يك بار ديگر اين سؤال را 
مطرح كرد كه آيا با پيشرفت فناوری و استفاده 
از رايانه‌هاى پيشرفته جديد، م‌ىشود »كلمات 
قرآن« را آن طور كه »استاد« به زيور طبع آراسته 
است، يافت؟ خود او قاطعانه پاسخ داد که »نه!«

دكتر محمود روحانى، فقط یک پزشک توانمند 
ــت؛ به  ــار اس نیست، او متخصص و استاد آم
ــاره‌  درب كتاب،  نوشتن  از  قبل  دليل  همين 
معجم‌هاى متعدد قبلى، بررس‌ىهاى مفصلى 
انجام داده اســت و ضمن گرامی داشــت آن 
ها، به ذكر مشکلات آن ها می پردازد. تأليف 
ــزار ساعت(  26 ه و چــاپ كتاب، 12 ســـال)
زمان برد و در تاريخ  1368 توسط انتشارات 
آستان قدس رضوى با يك پيشگفتار انگليسى 
در سه جلد به زيور طبع آراسته شد. در پايان، 
ضمن ستايش دكتر محمود روحانى، به خاطر 
همت بلند و روحيه‌ خستگ‌ىناپذير براى تداوم 
كارهاى علمى ـ قرآن‌ى، طول عمرش را از درگاه 

ایزد منان طلب می کنم.
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تاریخ نویسان ایرانی

 ناظم‌الاسلام کرمانی 
و سبک نوین تاریخ‌نگاری ایرانی

ــوادی – تــا پــیــش از دوره قـــاجـــار، سبک  ــ ج
تاریخ‌نگاری در ایران، بیشتر بر محور نقل وقایع 
قرار داشت. به دیگر سخن، بیشتر وقایع‌نگاری 
بود تا تاریخ‌نگاری. مورخانی چون طبری، دون 
شأن خود می‌دانستند که درباره وقایع تاریخی 
اظهار نظر کنند و از آن‌چه دریافته‌اند، تحلیلی 
ارائه دهند. هرچند که بیهقی، مورخ نامدار عصر 
غزنوی، گام‌های مؤثری در جهت ورود تاریخ 
تحلیلی به ساحت تاریخ نقلی صِرف برداشت، اما 
مشی او چندان پایدار نماند و مورخان دوره‌های 
بعد، بیشتر به سمت نقل گرایش داشتند تا تحلیل. 
این رویه تا دوره قاجار، به صورت کج‌دار و مریز 
ادامه پیدا کرد؛ تا این‌که در این عصر، مورخانی 
پا به عرصه تاریخ‌نگاری نهادند که تحت تأثیر 
سبک تاریخ‌نگاری قرون 17 و 18 اروپا، الگوی 
تاریخ‌نگاری مستند را بــرای نگارش آثارشان 
برگزیدند. برخی از آن ها، مانند اعتمادالسلطنه، 
خود دانش‌آموخته دانشگاه‌های اروپــایــی، در 
رشته تاریخ و جغرافیا بودند و بر همین اساس، 
کوشیدند تا سبک تاریخ‌نگاری جدید را در ایران 
جا بیندازند. تلاش‌های آن ها، در دوره مشروطه و 
با نگارش کتاب ارزشمند »تاریخ بیداری ایرانیان«، 
به دست ناظم الاسلام کرمانی به اوج شکوفایی 
رسید. ناظم‌الاسلام، زاده کرمان در سال 1241 
هـــ.ش بــود. او در ســال 1298، بر اثــر بیماری 
آنفلوآنزا درگــذشــت. ناظم‌الاسلام که خــود از 
ــراوان و  فعالان انقلاب مشروطه بــود، با دقت ف
البته، تحمل مشقت زیاد، توانست اسناد بسیار 
جزئی این واقعه مهم تاریخ ایران را به دست آورد. 
بخش مهمی از کتاب او، مشحون از مستنداتی 
اســت کــه در دیگر منابع یافت نمی‌شود. وی 
نخستین مورخی بود که با هوشمندی، ریشه 
انقلاب مشروطه را در وقایع مربوط به جنبش 
تنباکو یافت و در کتاب خود منعکس کــرد. اثر 
نــاظــم‌الاســام کرمانی، به دلیل پرداختن به 
تاریخ اجتماعی و اجتناب از مجیزگویی های 
رایج و ملاحظاتی که باعث می‌شد بخش مهمی 
ــات تاریخی مستور بماند، حائز اهمیت  از روای
است. هر چند که برخی از صاحب نظران عرصه 
تاریخ‌نگاری، معتقدند که تحولات عمده در سبک 
تاریخ‌نگاری دوره قاجار، با نگارش آثاری مانند 
»آیینه اسکندری«، اثر میرزا آقاخان کرمانی و 
»مطلع‌الشمس«، نوشته اعتمادالسلطنه، آغاز 
شد، اما بی‌تردید این ناظم‌الاسلام بود که با دقت 
مثال‌زدنی‌اش، اثری درخور توجه و محققانه را از 
خود به یادگار گذاشت. برخلاف پیشینیان وی 
که برای ادعاهایشان، اقامه ادله و مستندات را 
لازم نمی‌شمردند، او سخت به این کار پایبند بود 
و در پرتو همین توجه، بسیاری از مکتوبات عصر 
مشروطه را در کتاب خود ثبت و ضبط کرد. به 
همین دلیل، باید ناظم‌الاسلام کرمانی را یکی 
از پیشروان تاریخ‌نگاری نوین ایــران و در زمره 
مورخانی دانست که نگارش تاریخ مردمی را در 

این کشور آغاز کردند.

اشاره – دکتر محمود روحانی، یکی از استادان نامدار دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد است؛ او در کارنامه مفصل زندگی خود، عضویت در 
حزب جمهوری اسلامی و نمایندگی مردم مشهد در مجلس خبرگان 
قانون اساسی را دارد و افزون بر این، منشی این مجلس راهبردی 
و تأثیرگذار بوده است؛ وی را باید در تاریخ نوین شهر مشهد، دارای 
جایگاهی درخور توجه دانست. دکتر روحانی از یک سو به خاندان 
استاد شهید مرتضی مطهری منسوب است و از سوی دیگر، داماد 
خاندان استاد محمدتقی شریعتی محسوب می‌شود؛ او شوهر خواهر 
زنده‌یاد دکتر علی شریعتی و برادر همسر شهید مطهری است. مرحوم 

دکتر پــوران شریعت رضــوی، در خاطراتش، از واسطه شدن شهید 
مطهری برای ازدواج دکتر روحانی با دختر استاد شریعتی سخن گفته 
است. دکتر روحانی مدتی بعد از پایان نمایندگی مجلس خبرگان 
قانون اساسی، سیاست را کنار گذاشت و فعالیت‌هایش را بر دو محور 
مطالعات پزشکی و پژوهش‌های قرآنی متمرکز کرد. به تازگی، مراسم 
بزرگداشتی برای او در دانشگاه مشهد برگزار شده است. آن‌چه در پی 
می‌آید، نوشتاری از دکتر علی شمسا، استاد خوش ذوق دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و از دوستان دیرین دکتر محمود روحانی است که به 

مناسبت برگزاری این مراسم، به رشته تحریر درآمده است.
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 قاتلی بدون گور
 با 40 میلیون مقتول!
مردم چین و ایران، بزرگ ترین قربانیان چنگیزخان 

مغول در هجوم وی به جنوب و غرب آسیا بودند


